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ابراهیم نوشادی٭12،4

23

تاریخ ارسال: 1396/3/16 ؛ تاریخ پذیرش: 1398/8/12 

چکیده 

تحـولات جدیـد در عرصـه حمـل و نقـل دریایـی در رابطـه با اسـناد حمل، از جمله شـامل غیر کاغذی سـازی اسـناد حمل اسـت. 
سـه کارکـرد اصلـی بارنامـه در حمل و نقل دریایی عبارت اسـت از: رسـید حمل کالا، دلیل قـرارداد حمل و سـند مالکیت. در رابطه 
بـا تحقـق دو کارکـرد رسـید حمـل و دلیل قـرارداد حمـل در جایگزینـی اسـناد الکترونیکی از جملـه بارنامـه الکترونیکی بـا بارنامه 
کاغـذی اکثـر محققـان، نظـر بـه تحقـق چنیـن کارکردی دارنـد. امـا در رابطه بـا کارکرد سـند مالکیت، نتیجـه گیری واحـدی وجود 
نـدارد و ایـن تردیـد بـه نظـر، فراتـر از جایگزینی اسـناد کاغـذی با اسـناد الکترونیکـی، ناشـی ازابهامات در تلقـی بارنامه بـه عنوان 
سـند مالکیـت کالاهـا و کارکـرد بارنامـه بـه عنـوان یک سـند مالکیت اسـت. بـه طورکلـی انتقال بارنامـه متـرداف با انتقـال مالکیت 
نیسـت و متعاقـب قـرارداد فـروش کالاهـا اسـت که مالکیـت منتقـل می شـود و بارنامه به عنـوان یک سـند مبین مالکیـت کالاها در 

جهـت تسـهیل انجـام معامـات در عرصه معامـات بازرگانی تلقی می شـود.

کلیدواژه ها: بارنامه، تصرف، حقوق قراردادی، سند مالکیت.
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مقدمه
سـؤال اساسـی در رابطـه بـا بارنامـه الکترونیکـی ایـن موضـوع 
اسـت کـه آیـا بارنامـه الکترونیکـی می توانـد کارکـرد بارنامـه 
کاغـذی را از ایـن جهـت کـه بارنامـه کاغـذی بـه عنـوان سـند 
مالکیـت کالاهـای در حال حمل تلقی می شـود، برآورده سـازدیا 
خیـر؟ پاسـخگویی به این سـؤال مقدمـه ایی کلیـدی دارد و این 
مقدمـه پاسـخگویی بـه ایـن سـؤال اسـت کـه آیـا بارنامه سـند 
مالکیـت کالاهـا و همچنین وسـیله انتقال مالکیت کالاها اسـت؟ 
بـه عبـارت دیگـر مقدمـه پرداختـن بـه بحـث تحقـق کارکـرد 
بارنامـه الکترونیکـی از جهـت تلقـی آن بـه عنوان سـند مالکیت 
ایـن اسـت کـه بررسـی نماییـم آیـا بارنامـه کاغـذی کـه بارنامه 
الکترونیکـی جایگزیـن آن شـده، بـه عنـوان یـک سـند مالکیت 

تلقـی می شـود یـا خیر؟
تعـداد زیـادی از نویسـندگان بارنامـه را بـه عنوان سـند مالکیت 
یـا نمـاد مالکیـت1 توصیـف نموده انـد. هـدف از سـند مالکیـت 
کالاهـا ایـن اسـت کـه بـرای مالک امـکان معاملـه به وسـیله آن 
سـند، به طـور مثال از طریق فـروش یا دادخواهی )بـر مبنای آن 
سـند( را فراهم سـازد، هـر چند هنوز کالاهـا در تصرف فیزیکی 
تحویـل گیرنـده )کالاهـا( قرار نداشـته باشـند، باز هم به وسـیله 
 .)Meiselles،86 :2013( سـند مالکیت بتواند معاملـه شـوند
بـر مبنـای ایـن دیـدگاه، بارنامـه سـندی اسـت که موجـب نقل 
مالکیـت می گـردد و مـورد معاملـه واقـع شـده و بـه موجـب 
ایـن سـند، مالکیـت کالای منـدرج در بارنامـه از شـخصی بـه 
شـخص دیگـر منتقل می گـردد )طـارم سـری، 1379: 156(. در 
واقـع ویژگـی قابـل معاملـه بـودن بارنامـه بـه عنـوان یک سـند 
مالکیـت، بـه طرفیـن امـکان اجـازه انتقـال مالکیت کالاهـا یا در 
رهـن گذاشـتن آنهـا بـه عنـوان تضمین بـرای طلبـکار در حالی 
 Giermann,( کـه کالاهـا در حال ترانزیت هسـتند را می دهـد

.)2004: 12
آنچه مسـلم اسـت با صـدور بارنامه دریایی در واقـع مهم ترین و 
معتبرتریـن سـند در تجـارت بیـن المللی صادر می شـود )براری 

چنـاری و جهانیان، 1395: 19(.
از لحـاظ تاریخـی تلقـی بارنامـه به عنوان سـند مالکیـت به قرن 
شـانزدهم و در انگلسـتان بـه آخریـن دهـه قـرن هجدهـم بـاز 
می گـردد )PorterBenneett,1913: 16(. هـر چنـد مفهوم 
بارنامـه بدون ابهام در حقوق انگلسـتان تعریف نشـده اسـت 
بـا ایـن وجـود مفهـوم بارنامـه در حقـوق کامـن لا بـه تدریـج 
بـر مبنـای بخشـی از آداب و رسـوم بازرگانـی تکامل پیـدا کرد 

.Møllmann, 2016: 26((
در کامـن لا بارنامـه بـه عنـوان سـند مالکیـت کالاهـای موجـود 
روی عرشـه یـک کشـتی در حال حمـل در دریا تلقی می شـود.

مزیـت حقوقـی اصلـی بارنامـه این اسـت کـه بارنامه بـه عنوان 
یـک سـند مالکیـت می تواند بـه عنـوان وثیقـه ای از کالاهایی که 

1. Symbol of Title

در حـال حمـل روی عرشـه کشـتی هسـتند، درنظرگرفته شـود. 
ایـن ویژگـی به نوبـه خـود )فرآیند( فـروش بین المللـی کالاها 
را تسـهیل می کنـد. )بـه طور مثـال( چنانچه خریدار نیـاز به اخذ 
وام از بانـک داشـته باشـد، بانـک می توانـد بارنامـه را بـه عنوان 
تضمینـی بـرای حصـول اطمینـان از پرداخـت بدهـی خریـدار 

)Curwen, 2007: 162( .اخـذ کنـد
 از طـرف دیگـر بارنامـه یـا هـر سـند مالکیـت دیگـری بـا این 
هـدف صـادر می شـود کـه انتقال حقـوق کالاهـا را در زمانی که 
ایـن کالاهـا تحـت سـلطه حمـل کننده هسـتند، تسـهیل سـازد. 

)Güner-Özbek, 2007:168(
نکتـه دیگـر آنکـه هـر چند ویژگـی قابـل معاملـه بـودن بارنامه 
باعـث اثـر بخش بـودن کارکردمالکیت بارنامه بـه ویژه در حمل 
و نقـل دریایـی می شـود ولـی باید بـه ایـن مقوله توجه داشـت 
کـه تفاوتـی بیـن سـند مالکیـت و سـند قابـل معامله نیـز وجود 

دارد.
اسـناد مالکیت، اسـنادی هسـتند که به وسـیله آداب و رسـوم هر 
تجارتـی یـا مکان تجـاری و یا قانون بازرگانی یـا ماهوی مربوط 
بـه کالاهـا، بـه نحـوی کـه انتقـال آن اسـناد بـه عنـوان تحویـل 
نمادیـن کالاهـا، در صورتـی کـه قصد کلـی انتقـال کالاها یاحق 
مشـخصیدر کالاها شـده باشـد فعـال می گـردد و ایـن در حالی 
اسـت کـه انتقـال اسـناد قابل معاملـه به وسـیله قانـون بازرگانی 
یـا قانـون ماهـوی، در مرتبـه اول انتقـال حقوق قـراردادی و در 
مرتبـه دوم، دارنـده بـا حسـن نیت را نسـبت بـه تحصیل حقوق 
 Clive( بهتـری نسـبت بـه حقوق انتقـال دهنـده توانا می سـازد

.)Maximilian Schmitthoff,1988: 377
اسـتفاده از بارنامـه ماننـد هر سـند مالکیت دیگری، در راسـتای 
دسـتیابی به اهداف ناشـی از حقوق قراردادها و حقوق مالکیت، 
ترسـیم شـده اسـت. تا آنجایی کـه به حقـوق قراردادهـا مربوط 
می شـود، نتایـج صـدور یـا انتقـال یک سـند مالکیت، بـا اجرای 
تعهـدات قـراردادی بیـن صـادر کننده و دارنـده و یا بیـن انتقال 
دهنـده و انتقال گیرنده مرتبط اسـت. این شـروط قراردادیاسـت 
کـه عملکـرد اجرایـی )ایـن اسـناد( را تعییـن می کنـد. بـه طـور 
معمـول در اختیـار داشـتن یـک سـند مالکیـت ماننـد بارنامـه، 
می توانـد نشـان دهنـده این موضوع باشـد که دارنـده بارنامهیک 
طـرف قـرارداد مربوطـه اسـت و حـق دارد کـه حقوق ناشـی از 

بارنامـه مطالبـه نماید.
در حقـوق انگلسـتان، حقـوق و مسـئولیت ها تحـت قراردادهای 
حمـل منعقـد شـده بعـد از 16 دسـامبر 1992 بـه وسـیله قانون 
بـه وسـیله دریـا مصـوب 19922 پوشـش داده  حمـل کالاهـا 

می شوند.
قانـون حمل دریایی کالامصوب 1992 نسـبت به اسـناد مختلف 
دسـتورات  و  دریایـی  نامه هـای  راه  بارنامـه،  جملـه  از  حمـل 
تحویل محموله کشـتی اسـتفاده می شـود. مالکیت اسـتفاده شده 

2. Carriage of Goods by Sea Act 1992 (COGSA)
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تحـت ایـن قانـون مربـوط بـه امـوال در محمولـه نیسـت بلکـه 
مربـوط بـه دارنـده قانونـی و یا گیرنده مشـخص شـده در سـند 
حمـل، بدوننیـاز بـه اثبات ایـن موضوع اسـت که چنیـن دارنده 
یـا گیرنـده ایـی مالـک کالاهـای ارائه شـده به وسـیله این سـند 

می باشد.
عـاوه بـر ایـن اثـر، انتقـال حقوق نیـز به موجـب یک قـرارداد 
حمـل و بـه طـور مسـتقل از انتقـال مسـئولیت ها )ی دیگـر( 
صـورت می گیـرد. بنابرایـن، انتقال یـک بارنامه کاغـذی، حقوق 
مربـوط بـه اجرایی کـردن قـرارداد حمـل، در برابر حمـل کننده 

را بـه دارنـده جدیـد انتقـال می دهد.
در رابطـه بـا اهداف حقـوق مالکیت نیـز انتقال بارنامـه، متعاقب 
قـرارداد فـروش کالاهـا، بـه طـور معمـول در عمـل مالکیـت 
کالایـی را کـه بارنامـه نشـان دهنـده آن اسـتبه انتقـال گیرنـده 
بارنامهمنتقل می کنـد )Goldby,2013: 3-4(. بنابراین کارکرد 
بارنامـه در رابطـه بـا مالکیـت متضمـن ایـن اسـت کـه مالکیت 
کالاهـای فروختـه شـده و انجـام هرگونه تصرفـی در خصوص 
ایـن کالاهـا متعلـق بـه انتقـال گیرنـده بارنامـه اسـت. بـر مبنای 
ایـن حـق مالکیـت، گیرنـده بارنامـه حـق هرگونـه تصرفـی از 
جملـه فـروش کالاهـای در حـال حمـل بر روی عرشـه کشـتی 
در دریاهـا را نیـز دارد. ایـن حـق تصـرف، پیش از آنکـه مرتبط 
بـا تعهـدات قـراردادی ناشـی از حقوق قراردادها باشـد، ناشـی 
از مالکیـت ایجـاد شـده به وسـیله قـرارداد فروش اسـت که در 

شـکل بارنامـه، بـرای دارنـده آن تجسـم یافته اسـت.
بـه عبـارت دیگـر دارنـده بارنامه به عنـوان دارنده سـند مالکیت 
حـق تصـرف نسـبت بـه کالاهای متضمـن بارنامـه را نـه بر این 
اسـاس کـه متعهدله قـرارداد فروش اسـت، بلکه به عنـوان اینکه 
دارنـده بارنامـه تلقـی می شـود، دارد. به عبارت دیگر نقش سـند 
بارنامـه صرفنظـر از قـرارداد حمل مبنایی، این اسـت کـه دارنده 
بارنامـه را مالـک کالاهای در حـال حمل تلقـی می نماید و به او 
اختیـار هرگونـه دخـل و تصرفی را نسـبت به کالاهـای در حال 

می دهد. حمل 
ایـن خصوصیـات در عـرف تجـاری بیـش از اینکـه ناشـی از 
تعهـدات ناشـی از قـرارداد باشـد، بـر این مبنـا، اسـتوار گردیده 
کـه دارنـده بارنامـه بـه عنـوان دارنـده یـک سـند مالکیـت، حق 
انجـام تصرفـات مالکانـه نسـبت به کالاهـای موضـوع بارنامه را 

دارد.
در مـورد بـا سـند مالکیـت الکترونیکـی نیـز عنوان شـده منظور 
از سـند مالکیـت الکترونیکـی ایـن اسـت کـه این سـند مالکیت 
بـه وسـیله یک سـابقه تشـکیل شـده از اطاعات ذخیره سـازی 
 Mann,( الکترونیکـی نشـان داده شـود شـده در واسـط های 

.)Barry,2015: 85
در رابطـه بـا بارنامه های الکترونیکی این مسـئله مطرح می شـود 
کـه آیـا چنیـن بارنامه هایـی می تواند طرفیـن قـرارداد را مطمئن 
از عملکـرد آن بـه عنوان سـند مالکیـت کالاها سـازد؟ در غیاب 

هرگونـه مقـررات یـا تعاریـف صریـح قضایـی یـا قوانینـی کـه 
کارکـرد مالکیت بارنامه الکترونیکیرا به رسـمیت شـناخته باشـد، 
ایـن مقولـه که آیـا پیـام الکترونیکی می توانـد به عنـوان بارنامه، 
کارکـرد مالکیـت را ماننـد بارنامـه کاغـذی محقـق سـازد، محل 

تردید اسـت.
بـه طـور کلی سـه کارکرد اصلـی را بـرای بارنامه بـه عنوان یک 
سـند مالکیـت در نظر گرفته شـده کـه عبارتنـد از: انتقال تصرف 
قـراردادی5.  حقـوق  انتقـال  و  مالکیـت4  انتقـال  سـلطه3(،  )یـا 
بررسـی امـکان تحقـق ایـن سـه کارکـرد بارنامـه، در رابطـه بـا 

تلقـی آن بـه عنـوان یکسـند مالکیـت، قابـل توجه اسـت.
انتقال تصرف

ایـن مقولـه در مقیـاس جهانـی پذیرفتـه شـده اسـت کـه انتقال 
بارنامـه بـه عنـوان انتقال تصرف نسـبت بـه کالاهای شـرح داده 
شـده در بارنامـه عمـل می کنـد. بـا اسـتفاده از یـک خاقیـت 
حقوقی6تصـرف بارنامـه برابـر بـا تصـرف کالاهـای متضمن آن 
تلقـی شـده اسـت. بارنامـه بـه عنـوان نمـادی از مالکیـت عمل 
می کنـد و انتقـال آنبـه منزلـه تحویـل نمادیـن کالاهـا بـا آثـاری 
مشـابه تحویـل فیزیکـی کالاهـا تلقـی می شـود. حـق تصـرف 
)کالاهـا( نیـز به طـور طبیعی متضمـن حق اعمال انـواع مختلف 
تصرفـات )نسـبت بـه کالاهـا( اسـت و از ایـن جهـت دارنـده 
بارنامـه را نسـبت بـه عرضـه کالاهای در حـال ترانزیـت )برای 
فـروش( از طریـق انتقـال بارنامـه توانـا می سـازد. حـق تحویل 
کالاهـا همچنیـن از حـق تصرف به دسـت آمده اسـت. بنابراین، 
دارنـده قانونـی بارنامـه می تواند از بارنامه )به عنـوان ابزاری( در 
جهـت عرضـه کالاهـا برای فـروش یا بـه دسـت آوردن تحویل 

کالاهـا اسـتفاده کند.
انتقـال بارنامـه با هـدف انتقال مالکیـت صورت نمی گیـرد بلکه 
ایـن انتقـال، بـه منزلـه تحقـق تحویل )نمادیـن( کالاهـا در زمان 
حمـل اسـت. انتقـال بارنامـه، محقـق سـاختن تصـرف )دارنـده 
نسـبت بـه کالاهـای در حـال حمل( اسـت و نـه )مبیـن انتقال( 
مالکیـت و ایـن مقولـه در حقیقـت، چیـزی اسـت کـه انتقـال 
 .)2004:50PEJOVIC,( اسـت  آن  دهنـده  نشـان  بارنامـه 
دارنـده بارنامـه نسـبت بـه مطالبه تصـرف کالاها از حمـل کننده 
 SUN,( بـه دلیل اینکه بارنامه کلید انبار اسـت7، اسـتحقاق دارد
1995:355(. ایـن کارکـرد بارنامـه بـه این شـکل توسـط جان 

ویلسـون بیان شـده اسـت:
برابـر  نیـز  بارنامـه  تصـرف  و  کالاهـا  نشـانگر  بارنامـه صرفـاً 
بـا )تصـرف( کالاهـای پوشـش داده شـده بـه وسـیله آن تلقـی 

3. Transer of Possession

4. Transfer of property

5. Tranfer of Contractual Rights

6. Legal fiction

7. key to the warehouse
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Anders-( شـود - نـه چیـزی بیشـتر و نـه چیـزی کمتـر  یم
son,2005:23(. بـر مبنـای ایـن بیـان، حـق مطالبـه و داشـتن 
تصـرف نسـبت بـه کالاهـای توصیـف شـده، تنهـا حقی اسـت 
کـه بـدون هیچ شـکی متعاقب امضـا بارنامه به انتقـال گیرنده آن 

.)Güner-Özbek,2007: 168( منتقـل می شـود 
از ایـن جهـت انتقـال بارنامـه هـر چنـد ممکـن اسـت بـا هدف 
انتقـال مالکیـت کالاهـا صـورت نگرفتـه باشـد، اما آنچه مسـلم 
اسـت ایـن اسـت کـه بارنامـه بـه عنـوان یک سـند مالکیـت به 
دارنـده حـق هرگونـه تصرفـی را نسـبت بـه کالاهـا می دهد. در 
حقیقـت تحویـل بارنامـه بـه منزلـه تحویـل نمادیـن کالاهـای 
متضمـن آن بـه دارنـده محسـوب می شـود و بـر مبنـای ایـن 
بارنامـه حـق هـر گونـه تصـرف و  دارنـده  نمادیـن،  تحویـل 

انتفاعـی را نسـبت بـه کالاهایـی متضمـن، دارد.
ایـن اثـر، ناشـی از خصوصیت ویـژه بارنامه در رابطـه با فروش 
– کالاهـای حمـل شـده بـه وسـیله دریـا – از این جهت اسـت 
کـه تحویـل فیزیکـی کالاهـا بـه خریـدار، در زمانـی کـه کالاها 
در حـال حمـل در دریـا هسـتند، امـکان پذیـر نمی باشـد. از 
ایـن جهـت تحویـل از طریـق حمـل کننـده و بـه وسـیله یـک 
واسـطه کـه کالاها را از فروشـنده )شـرکت کشـتیرانی( دریافت 
و متعاقـب ارائـه بارنامـه، ملـزم بـه تحویـل آن بـه خریـدار )یـا 
تحویل گیرنده( اسـت، صـورت می گیرد. در حقیقت، فروشـنده 
تحویـل کالاهـا را بـه وسـیله انتقـال بارنامـه بـه خریـدار انجـام 
می دهـد و بـه خریدار متعاقـب ارائه بارنامه، حـق مطالبه تحویل 

کالاهـا از حمـل کننـده را در بنـدر مقصـد می دهد.
ایـن حـق مطالبـه بجـای قـرارداد حمـل، بـر قـرارداد فـروش 
از  ناشـی  تعهـدات  اجـرای  راسـتای  در  اسـت.  شـده  متکـی 
قـرارداد فـروش، فروشـنده قـرارداد حمـل بـا حمـل کننـده را 
منعقـد می کنـد و متعاقـب تحویـل کالاهـا بـرای حمـل، بارنامه 
را از او دریافـت می کنـد. در زمانـی کـه فروشـنده بارنامـه را به 
خریـدار انتقـال می دهـد، در اختیـار داشـتن تصـرف )کالاها( از 
طریـق حمـل کننده به حسـاب فروشـنده در تصرف به حسـاب 

خریـدار، تبدیل می شـوند.
بـه منظـور درک کردن نقـش بارنامه در یک فروش اسـنادی باید 
توجـه نمـود که کالاهـای در حال حمـل درجرگه امـوال منقول 
هسـتند و ایـن موضـوع را مدنظـر داشـته باشـیم کـه در مـورد 
امـوال منقـول، انتقال تصـرف )اسـناد مالکیـت(، مهم ترین عامل 
در انتقـال مالکیـت کالاهامحسـوب می شـود8. در یـک معاملـه 
فـروش اسـنادی نیـز انتقال بارنامـه در راسـتای انتقـال مالکیت، 
نظـر بـه اینکه ایـن انتقال، تشـکیل دهنـده انتقال تصرف نسـبت 

8. نقش مهم بارنامه از این جهت در معاملات مبتنی بر اعتبارنامه اســنادی 
آشــکارتر می شــود. بانک های صادر کننده اعتبارنامه های اســنادی برای 
مبادلات می تواند بر اســاس بارنامه، تا زمانی کــه خریدار )طلب( آنها را 

.(Emmanuel, 2002:69) پرداخت نکرده، کالاها را نگه دارند

بـه کالاهـا تلقـی می شـود، کافـی به نظـر می رسـد، زیـرا قانون 
مالکیـت امـوال منقول براسـاس اعتمـاد به ظواهر متکی شـده و 
انتقـال تصـرف کالاهـا از طریـق انتقـال بارنامـه، به منزلـه انتقال 

مالکیـت کالاها تلقی می شـود.
بارنامـه بـه عنـوان یک سـند مالکیـت کامـاً برای تحقـق چنین 
نقشـی مناسـب اسـت. بارنامـه، دارنـده قانونـی آنـرا صرفـاً بـه 
وسـیله انتقـال بارنامه، نسـبت به تحصیل تحویـل فیزیکی کالاها 
در بنـدر مقصـد و همچنیـن عرضه کالاهایی کـه هنوز به تصرف 

فیزیکـی خریـدار در نیامـده اند، توانا می سـازد.
زمانـی کـه فروشـنده کالاهـا را به حمـل کننده تحویـل می دهد، 
او تنهـا می توانـد امـکان تصـرف نسـبت به مبیـع را بـه خریدار 
انتقـال دهـد. فروشـنده می توانـد کنترل خـود بـر روی کالاها را 
حتـی بعـد از تحویـل کالاهـا بـه حمل کننـده )با این شـرط که( 
چنانچـه در بارنامـه ای کـه بـه دسـتور او صادر شـده مشـخص 
کـرده باشـدتا زمانی کـه قیمـت )کالا( پرداخت شـود و یا اینکه 
بـرات بـه وسـیله خریـدار قبـول شـود، )کالاهـا تحویـل داده 
نشـود( حفـظ نمایـد. بنابراین، فروشـنده می تواند مطمئن باشـد 
کـه مبیـع بـه تصـرف خریـداری که ثمـن کالاهـا را نمی پـردازد 
یـا نمی توانـد بپـردازد، داده نخواهـد شـد. خریـدار نمی توانـد 
کالاهـا را از حمـل کننده بـدون بارنامه دریافت کنـد و همچنین 
خریـدار نمی توانـد بارنامـه را بـدون پرداخـت ثمـن کالاهـا یـا 
قبـول بـرات بـه دسـت آورد. فروشـنده )تنهـا( در زمـان انتقـال 
بارنامـه بـه خریـدار، کنترل بـر روی کالاها و حـق عرضه کالاها 
را از دسـت می دهـد. خریـدار از طریـق تحصیل بارنامـه، کنترل 
بـر روی کالاهـا را به دسـت می آوردو در ایـن موقعیت خریدار 
بـه وسـیله انتقـال بارنامه به یـک دارنـده جدید می توانـد کالاها 

.)Pejović,2004: 50-51( را بـرای فـروش عرضـه کنـد
انتقال مالکیت

دومیـن عملکـردی کـه بـه وسـیله بارنامـه کاغـذی مـورد بحث 
اسـت این اسـت کـه آیا انتقـال بارنامه فی نفسـه به منزلـه انتقال 

مالکیت اسـت؟
بـه عنوان یـک قاعده کلـی، مالکیـت نمی تواند به صـرف انتقال 
بارنامـه منتقـل شـود. بارنامـه بـه عنـوان یـک سـند صادر شـده 
بـه وسـیله حمـل کننـده، ماهیتـاً دلالت بـر دریافت کالاهـا برای 

دارد. حمل 
مالکیـت کالاهـا بـه خریـدار بـه نحـوی کـه در قـرارداد فروش 
بـه  انتقـال می توانـد  ایـن  منتقـل می شـود کـه  تصریـح شـده 
صـورت مشـروط، بـه طور مثـال پـس از پرداخت قیمـت کامل 
بارنامـه   .)Dubovec, 2006: 442( شـود  محقـق  کالاهـا 
براسـاس قـرارداد حمـل بین حمـل کننده و شـرکت کشـتیرانی 
صـادر می شـود و مسـأله مالکیت خـارج از دامنه قـرارداد حمل 
تلقـی می شـود. بارنامـه در واقـع دلیلی بـر وجود قـرارداد حمل 
اسـت، نـه اینکـه خـودش بـه عنـوان قـرارداد حمل تلقی شـود 

.)Kouladis, 2006: 267(
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هـر چنـد بارنامـه بـه عنـوان یـک سـند ناشـی از قـرارداد تلقی 
می شـود، امـا بارنامـه می تواند شـامل اشـخاصی غیـر از طرفین 
قـرارداد حملباشـد. قـرارداد حمـل غالباً بعـد از قـرارداد فروش 
قـرارداد  براسـاس  بنابرایـن  بارنامـه  انتقـال  و  منعقـد می شـود 
فـروش صـورت می گیـرد. بـرای فروشـنده بارنامه را بـه عنوان 
دلیـل اینکـه کالاهـا برای حمـل، مطابق قـرارداد فـروش تحویل 
داده شـده اند تلقی می شـود و این در حالی اسـت که خریدار از 
بارنامـه بـرای محـق بودن او نسـبت بـه دریافت کالاها اسـتفاده 
می کنـد. نه شـرکت کشـتیرانی و نه تحویل گیرنـده کالاها، لزوماً 
طرف هـای قـرارداد فروش نیسـتند و آنهـا می توانند به سـادگی 
بـه نمایندگـی از طرف طرف فروشـنده و خریـدار، عمل نمایند.
انتقـال بارنامـه در اغلب مـوارد اثر انتقال مالکیـت را دارد. با این 
وجـود، در راسـتای تحقـق انتقـال مالکیـت می بایسـتی شـروط 

خاصـی محقـق گردد.
اولیـن شـرط دربـاره تحقق انتقـال مالکیت به وسـیله بارنامه این 
اسـت کـه انتقـال دهنـده آن، مالکیت خوبی نسـبت بـه کالاهای 
متضمـن بارنامـه، بـه نحـوی داشـته باشـد کـه او را بـه طریـق 
قانونـی در تطابـق بـا اصـل nemodate9، نسـبت بـه انتقال آن 
توانـا سـازد. انتقـال دهنده متعهد نیسـت کـه اثبات نمایـد که او 
در زمـان انتقـال بارنامـه مالـک آن اسـت، نظـر بـه اینکـه چنین 

تکلیفیـدر تعـارض بـا عرف های تجـاری تلقی می شـود.
دومیـن شـرط این اسـت کـه انتقـال دهنـده و انتقـال گیرنده بر 
انتقـال مالکیـت توافـق نمـوده باشـند و شـرایط ایـن انتقـال نیز 

وجود داشـته باشـد.
مؤکـداً عنـوان می شـود که ایـن قرارداد فروش اسـت کـه انتقال 
مالکیـت را فعـال می کنـد و بارنامه صرفـاً موجبات تسـهیل این 
بنابرایـن   .)53Pejović انتقـال را فراهـم می سـازد ),2004: 
هـر چنـد بارنامـه می توانـد بـه عنـوان یک سـند مالکیـت تلقی 
شـود امـا انتقـال بارنامه مازمـه با انتقـال مالکیت کالاهـا ندارد، 
مگـر اینکـه شـروط فـوق محقق گـردد. به عبـارت دیگـر انتقال 
بارنامـه )فـی نفسـه( مـازم بـا انتقـال مالکیـت کالاهـا نیسـت 

.)Furmston,2001: 192(
نکتـه قابـل توجـه در ایـن زمینـه مرتبـط بـا نقـش عرف هـای 
تجـاری در تلقـی انتقـال بارنامه به عنـوان انتقال مالکیت اسـت. 

Nemo dat quod non habet .9 عیناً به این معنی اســت که هیچکسی 
آنچه را که او نداشــته، نمی دهد، گاهی اوقات قاعده nemodate خوانده 

می شود به این مفهوم است که:

انتقال گیرنده کالاها نمی تواند مالکیت بهتری را نســبت به انتقال دهنده به 
دســت آورد. به عبارت دیگر اگر کالاهایی به وســیله شخصی که مالکیت 
کالاها را نداشــته فروخته شــود )برای مثال به دلیــل اینکه او کالاها را از 
طریق ســرقت تحصیل کرده اســت( بنابراین او نمی توانــد مالکیت را به 
خریدار بعدی به دلیل اینکه او مالکیتی در ابتدا نداشــته است، انتقال دهد. 
بنابرایــن Nemodat از مالــک حقیقی و اصلی کالاهــا محافظت می کند 

.(Yap,2008:254)

ایـن نقـش در رابطـه بـا بارنامه هـای الکترونیکـی نیـز مطـرح 
می گـردد. پروژه هـای قانونی مانند بولرو، سـی داکس، آنسـیترال 
و... زمانـی می توانـد عـاوه بـر مکانیسـم های تـدارک دیـده در 
ایـن قوانیـن، بـه طـور موفقیـت آمیزی عمـل نمایند کـه نقش و 
کارکـرد انتقـال مالکیـت بارنامـه الکترونیکی به وسـیله عرفهای 
تجـاری و در عمـل بـه وسـیله افـراد دخیـل در حمـل و نقـل 

دریایـی به رسـمیت شـناخته شـود.
نقـش بارنامـه در انتقـال مالکیـت در همـه قوانیـن ملی یکسـان 
نیسـت. قواعـد تنظیـم کننـده انتقـال مالکیـت در قوانیـن ملـی 
مختلـف متفاوت هسـتند و پاسـخ به این سـؤال که آیـا مالکیت 
می توانـد به وسـیله انتقـال بارنامه منتقل شـود یا خیـر، بر قانون 
قابـل اعمـال بسـتگی دارد ),55Pejović :2004(. بـه عبارت 
دیگـر هـر چنـد تصـرف بارنامـه دارنـده را نسـبت بـه تصـرف 
کالاهـا محق می سـازد، سـؤال نهایی از مالکیت کالاها به وسـیله 
قواعـد متعـارف )رایـج( از قانـون مالکیت شخصی10پاسـخ داده 

.)VonZiegler,2011: 13( می شـود
مشـکل مربـوط به تلقـی انتقال بارنامـه به عنوان انتقـال مالکیت، 
در حقـوق سـه کشـور انگلیـس، فرانسـه و آلمان بررسـی شـده 
اسـت. حقوق این سـه کشـور، به عنوان کشـورهای پیشـرو )در 
عرصـه قانونگـذاری و فعـال در عرصـه بازرگانـی بیـن المللی( 
توانسـته اند تـا حد قابـل توجهی به عنـوان مدلهایی برای بیشـتر 

قوانیـن ملـی در جهان خدمـت نمایند.
در حقـوق انگلسـتان، مالکیـت کالاهـا در زمانـی کـه متعاقدیـن 
نسـبت بـه آن زمان بـرای انتقال مالکیـت توافق کرده انـد، انتقال 

می یابـد )بخـش 17 قانون فـروش کالاها11(.
بنابرایـن مالکیـت کالاهـا از طریق انتقـال بارنامهزمانی بـه انتقال 
گیرنـده بارنامـه منتقـل می شـود کـه ایـن انتقـال، قصـد انتقـال 

مالکیـت انتقـال دهنـده نیـز منضم شـده باشـد.
در حقـوق فرانسـه، حتـی اگر کالاها تحویل داده شـده باشـند یا 
اینکـه ثمـن کالاها هنوز پرداخت نشـده باشـد12، انتقـال مالکیت 
کالاها از فروشـنده به خریدار در زمانـی که طرفین درباره کالاها 
و قیمـت آنهـا توافـق می نمایند،13صورت می پذیـرد. بنابراین هر 
چنـد انتقـال بارنامـه، انتقـال تصـرف کالاهـا را فعـال می نمایـد 

مالکیـت کالاها برمبنای قـرارداد فروش منتقـل می گردد.
فروشـنده تکلیـف قـراردادی اش را بـه وسـیله انتقـال بارنامـه 
نسـبت بـه خریـدار انجام می دهـد، در حالی کـه در لحظه انتقال 
بارنامـه مالکیـت از قبـل به خریـدار منتقل شـده اسـت. اهمیت 
انتقـال بارنامـه در ایننظـام حقوقـی، تنهـا در ایـن حقیقـت نهفته 
اسـت کـه بارنامـه، تحویـل گیرنـده آنـرا نسـبت بـه بـه دسـت 

10. Personal Property

11. Sale of Goods Act Section 17

12. ماده 1153 از قانون مدنی فرانسه
13. Solo Consensu
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آوردن تصـرف فیزیکـی کالاهـا در بنـدر مقصـد توانا می سـازد.
در حقـوق آلمـان دو شـرط برای انتقـال مالکیت وجـود دارد که 
عبارتنـد از: توافـق طرفیـن و تحویـل کالاهـا14. حقـوق آلمان از 
ایـن جهـت بـر سیسـتم حقوق رُم مبتنی شـده اسـت کـه مطابق 
ایـن سیسـتم، مالکیـت چنانچـه دو شـرط عنـوان حقوقـی15 و 
روش بـه دسـت آوردن چیزی16بـه طـور کامـل محقـق شـوند، 
انتقـال میآبـد. عنـوان حقوقـی همـان قـرارداد فـروش و روش 
تحصیـل )کالاهـا( نیـز، همـان تحویـل کالاهـا تلقـی می شـود 
کـه ایـن تحویـل می توانـد بـه طـور نمادیـن از طریـق انتقـال 
بارنامـه صـورت پذیـرد. مـاده 650 از قانـون تجـارت آلمـان 
صراحتـاً عنـوان مـی دارد کـه تحویـل بارنامـه همان اثـر تحویل 
کالاهـا را دارد. ایـن بدیـن معنـا اسـت کـه اثـر انتقـال بارنامه به 
طـور همزمـان، هـم انتقـال تصـرف و هـم انتقال مالکیت اسـت 

.)55-56Pejović  :2004,(

انتقال حقوق قراردادی
بند »6« ماده »1« کنوانسـیون هامبورگ مصوب 1978 در تعریف 

قـرارداد حمل عنوان می دارد:
»قـرارداد حمـل و نقـل دریایـی عبـارت اسـت از هر قـراردادی 
کـه بـه وسـیله آن حمل کننـده متعهد می شـود در قبـال دریافت 
کرایـه حمـل، محمولـه ای را از بنـدری بـه بنـدر دیگـر از طریق 
دریـا حمـل نمایـد. با وجود ایـن قـراردادی که عـاوه بر حمل 
و نقـل دریایـی، حمـل و نقـل نـوع دیگـری را نیز شـامل گردد، 
فقـط تـا حدی که مربـوط به حمل و نقـل دریایی باشـد، از نظر 

ایـن کنوانسـیون، حمل و نقـل دریایی تلقی می شـود«.
بنابرایـن تعریـف قـرارداد در ابتـدا متضمـن یک رابطـه حقوقی 
بیـن متصـدی حمـل و مالـک کالاهـا اسـت. در این قـرارداد از 
ایـن جهـت رابطـه قـراردادی فـی مـا بیـن خریـدار و متصـدی 
حمـل برقـرار می شـود کـه تعهدی بـه عنـوان شـخص ثالث به 
نفـع او گردیـده اسـت کـه بـر مبنـای این تعهـد، حامـل موظف 
اسـت کـه کالاهـا را در بنـدر مقصد به کسـی که بارنامـه را ارائه 

می دهـد )خریـدار( تحویـل دهد.
کنوانسـیون 2008 رتـردام نیز به طور مشـابه بـا قواعد هامبورگ 
در مـاده 1 خـود در تعریـف قـرارداد حمـل عنوان مـی دارد: »به 
معنی قراردادی اسـت که در آن متصدی حمل در ازای پرداخت 
کرایـه، تعهـد بـه جـا بـه جایـی کالا از نقطـه ای بـه نقطـه دیگر 
می کنـد. قـرارداد حمل مقـرر مـی دارد حمل از طریق دریاسـت 

و روش هـای دیگـر حمل دریایی را نیز شـامل می شـود«.
بدیـن ترتیـب تعریـف منـدرج در متن مقـررات »هامبـورگ« و 

14. ماده 929 قانون مدنی آلمان
15. IustusTitulus

16. Modus Acquirendi

»رتـردام« شـامل »بارنامـه دریایـی« یا سـایر قراردادهـای خاص 
می شـود. نهایتـاً می تـوان عنـوان داشـت رابطـه ای کـه باعـث 
بـه  نسـبت  ذیحـق  را  کالا  گیرنـده  و  کالا  فرسـتنده  می شـود 
دریافـت کالا از متصـدی حمـل و نقل بداند و یـا متصدی حمل 
را در برابـر گیرنـده کالاپاسـخگو نمایـد، بجـای آنکـه رابطـه ای 
قـراردادی و حقوقـی بیـن گیرنـده کالا و متصـدی حمـل و نقل 
باشـد، »بارنامـه« اسـت. »بارنامـه« از این جهت که دلیـل قرارداد 
حمـل اسـتبه دارنـده آن بـه اسـتناد رابطه قـراردادی کـه بارنامه 
نشـان دهنده آن اسـت، امـکان مطالبـه کالاهای متضمـن بارنامه 

را از متصـدی حمـل و نقـل، در بنـدر مقصـد می دهد.
در واقـع بـا صـدور سـند بارنامـه تعهدی بـه نفع شـخص ثالث 
گیرنـده، از سـوی متصدی حمل و فرسـتنده کالا ایجـاد گردیده 
اسـت و بـه دلیل مالکیـت کالا، بدون آنکه نیازی بـه قرارداد بین 
گیرنـده و متصـدی حمـل وجـود داشـته باشـد، گیرنـده کالا که 
نـام او در بارنامـه درج شـده اسـت بـه اسـتناد رابطه قـراردادی، 
می توانـد کالا را در مقصـد از متصدی حمـل و نقل مطالبه نماید 

)تقـی زاده، 1394: 89(.
در حقوق کامن لا در گذشـته، هرچند انتقال بارنامه می توانسـت 
مؤثـر در انتقال مالکیت کالاها باشـد، امـا از آنجایی که قراردادها 
قابـل واگـذاری نبودنـد، انتقال بارنامـه، حقوق و مسـئولیت های 
تحـت قـرارداد حمـل را منتقـل نمی کـرد. در تطابـق بـا دکترین 
خصوصـی بـودن قرارداد17، انتقـال گیرنده بارنامه طـرف قرارداد 
حمـل نبـود، و توانایـی )نسـبت بـه حقـوق آن( نداشـت. ایـن 
مشـکل تا حدودی به وسـیله قانـون بارنامه مصـوب 181855 که 
بـرای انتقـال بارنامه اثر انتقـال قرارداد حمل در نظر گرفته شـده 
بـود، برطـرف گردیـد. بـا این وجـود، انتقـال گیرنـده حق عمل 
کـردن تحـت بارنامـه را تنهـا در صورتـی داشـت کـه مالکیـت 
کالاهـا بـه او بـر مبنـا یـا بـه دلیـل چنیـن محمولـه یـا تأییـدی 
منتقـل شـده بـود. )البته( مرتبـط کـردن انتقال قـراردادی حقوق 
تحـت قـرارداد حمل با انتقـال مالکیـت از طریق انتقـال بارنامه، 

در تضـاد بـا ماهیـت قـرارداد حمل و نقل اسـت.
حـق اقـدام بـر علیـه حمـل کننـده نیـز بـا حـق تحویـل کالاها 
مرتبـط اسـت. در مـورد تأخیـر در تحویـل، خسـارت یـا فقدان 
کالاهـا، ایـن مقولـه منطقـی اسـت کـه شـخصی کـه نسـبت بـه 
دریافـت کالاهـا اسـتحقاق دارد، حـق مطالبه خسـارت بـر علیه 
کسـی که پروسـه تحویل کالاها را انجام می دهد، داشـته باشـد.
حـق دارنده قانونـی بارنامه، به عنـوان تحویل گیرنـده کالاها، از 
ایـن جهـت کـه بارنامه نشـان دهنـده ارزش کالاهایی اسـت که 
حامـل موفق بـه تحویل آنها نشـده، شـاملحق تحصیـل غرامات 

بـرای خسـارت وارده بر کالاها نیز می شـود.
تحویـل گیرنـده در صورتی اسـتحقاق مطالبه خسـارات بر علیه 
17. Doctrine of privity of Contract

18. Bills of Lading Act 1855 (U. K)
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حمـل کننـده را دارد کـه خسـارات یـا فقـدان کالاهـا در حالـی 
کـه کالاهـا تحـت حفاظـت حمـل کننـده قـرار دارنـد رخ داده 
باشـد و ایـن مقولـه بـدون توجـه بـه این موضوع اسـت کـه آیا 
گیرنـده مالـک کالاها محسـوب می شـود یا خیـر و یـا اینکه آیا 
او واقعـاً ضـرر را متحمـل شـده یـا خیـر. حـق دریافـت کننـده 
نسـبت بـه طـرح دعـوا، بـر مبنـای قـرارداد حمـل مبتنـی شـده 
اسـت و مالکیـت کالاهـا در رابطـه بیـن حمـل کننـده و تحویل 

.)57Pejović :2004,( گیرنـده مطـرح نمی شـود
بنابرایـن رابطـه حقوقـی بیـن حمـل کننـده و تحویـل گیرنـده 
کالاهـا از آثـار انتقـال بارنامـه بـه تحویـل گیرنده و نه بـر مبنای 
قـرارداد فـروش کالاهـا، تحلیـل می گـردد. بـه عبـارت دیگـر 
مسـؤولیت حمـل کننـده کالاهـا در برابـر دریافت کننـده کالاها 
عـاوه بـر اینکـه می توانـد ناشـی از حقـوق ناشـی از قـرارداد 
حمـل فـی مابیـن فروشـنده و حمـل کننـده از این جهت باشـد 
کـه دریافـت کننـده کالاهـا، متعهدلـه ایـن قـرارداد، بـه عنـوان 
تعهـدی کـه به نفع شـخص ثالث شـده می باشـد، با ایـن وجود، 
دارنـده بارنامـه کاغذی به عنـوان دارنده یک سـند مبین مالکیت 
کالاهـا، می توانـد از حامـل مطالبـه تحویل کالاهـا را بنماید. این 
حـق مطالبه بـه دارنده بارنامه حـق مطالبه خسـارات در صورت 
بـروز هرگونـه عیبـی در رونـد تحویـل کالاهـا را بـر علیه حمل 
کننـده می دهـد. بنابرایـن بارنامـه این قابلیـت را دارد کـه دارنده 
بارنامـه را قـادر به طـرح دعـوای مطالبه خسـارات برعلیه حمل 
کننـده سـازد و حمـل کننـده نمی توانـد در برابر دارنـده بارنامه، 
خواهـان اثبـات مالکیـت بـه طریق دیگری شـود. وجـود بارنامه 
در دسـت دارنـده آن، نشـان دهنـده تکلیـف حمـل کننـده در 
تحویـل کالاهـا بـه اوسـت. بنابرایـن انتقـال بارنامـه بـه تحویل 
گیرنـده، حـق مطالبـه تحویل کالاهـا و همچنین حـق طرح دعوا 
بـر علیـه حمل کننـده ای کـه در پروسـه تحویـل کالاهـا تقصیر 

کـرده اسـت را می دهد.
بـر مبنـای مطالـب فـوق انتقـال بارنامـه کاغـذی آثار ذیـل را به 

داشـت: دنبال 
انتقـال تصـرف، انتقـال مالکیـت و انتقـال تعهـدات قـراردادی. 
بررسـی ایـن کارکردهـای بارنامـه کاغـذی متضمـن ایـن مفهوم 
اسـت کـه اولاً در اصـل تلقـی بارنامـه کاغـذی بـه عنـوان یـک 
سـند مالکیـت کـه بـه محـض انتقـال آن، انتقـال مالکیـت نیـز 
صـورت گیـرد اختـاف نظـر شـدید وجـود دارد. بسـیاری از 
نظریـه پـردازان بـر ایـن عقیده اند کـه انتقـال بارنامه متـرادف با 
انتقـال مالکیـت نیسـت بلکـه تنها وسـیله ای اسـت کـه عملکرد 
انتقـال مالکیـت به وسـیله قـرارداد فـروش را تسـهیل می نماید.

در بسـیاری از نظام هـای حقوقـی از جملـه ایـران، بـه محـض 
انعقـاد قـرارداد فروش، خریـدار مالک مبیع می شـود و در نتیجه 
صـدور بارنامـه و تحویـل آن به خریدار، متعاقـب انتقال مالکیت 

کالاهـا بـه خریدار صـورت می گیـرد و تحویل بارنامـه، مترادف 
بـا انتقـال مالکیـت کالاهـا بـه خریـدار، محسـوب نمی شـود. 
بارنامـه از ایـن جهـت نمـادی از مالکیـت اسـت کـه بـر مبنـای 
آن دارنـده حـق مطالبـه تحویـل کالاهـا و مطالبـه خسـارات و 
انجـام سـایر تصرفـات نسـبت بـه محمولـه در حـال حمـل از 
جملـه عرضـه آن بـرای فـروش به شـخص دیگری را به دسـت 

می آورد.

بارنامه به عنوان سند مالکیت در حقوق ایران
در رابطـه بـا کارکـرد مالکیـت بارنامه در حقوق ایـران، در قانون 
دریایـی، نـص مشـخصی کـه بـه ایـن کارکـرد بارنامـه اشـاره 
کنـد وجـود نـدارد. قانونگـذار در بنـد 7 مـاده 52 تحـت عنوان 
تعاریـف، وقتـی بـه تعریـف بارنامـه دریایـی می پـردازد از میان 
سـه کارکـرد اصلـی بارنامـه یعنـی: دلیـل قـرارداد حمل، رسـید 
دریافـت کالاهـا و سـند مالکیـت، صرفـاً رسـید دریافـت کالاها 
را مدنظـر قـرار داده اسـت. در بنـد 7 مـاده 52 قانونگـذار عنوان 
مـی دارد: »بارنامـه دریایـی سـندی اسـت کـه مشـخصات کامل 
بـار در آن قیـد و توسـط فرمانـده کشـتی یا کسـی کـه از طرف 
او بـرای ایـن منظـور تعیین شـده امضاء گـردد و بـه موجب آن 
تعهـد شـود بـار توسـط کشـتی بـه مقصـد حمـل و بـه تحویل 
گیرنـده داده شـود. بارنامـه دریایی یا اسـناد مشـابه آن بـه منزله 

رسـید دریافـت بار اسـت«.
در ایـن تعریـف قانونگـذار در کنـار توصیـف بارنامـه، صرفاً به 
ایـن مقولـه اکتفا کرده اسـت که بارنامـه به منزله رسـید دریافت 
بـار تلقـی می شـود و صحبتـی از ایـن موضـوع کـه آیـا بارنامـه 
می توانـد بـه عنـوان دلیل مالکیت کالاها محسـوب شـود ننموده 
اسـت. از طـرف دیگـر تلقـی بارنامـه بـه عنـوان سـند مالکیـت 
ارتبـاط نزدیکـی بـا ویژگـی قابلیـت معاملـه بارنامـه دارد. بـه 
عبـارت دیگـر براسـاس کارکـرد سـند مالکیـت بارنامـه بایـد به 
نحـوی باشـد که به دارنـده آن حق کنترل انحصـاری و همچنین 

تصـرف نسـبت بـه کالاهـای در حـال ترانزیـت را بدهد.
در بنـد 6 مـاده 52 قانـون دریایـی ایـران قانونگـذار صرفـاً بـه 
دارنـده بارنامـه حـق دریافـت بار را می دهـد. در بنـد 6 ماده 52 
قانونگـذار در تعریـف تحویـل گیرنـده عنوان مـی دارد: »تحویل 
گیرنـده شـخصی اسـت که بـه موجـب بارنامه حـق دریافت بار 

را دارد«.
مطابـق ایـن مـاده تنها کسـی که حـق دریافت کالاهـا را از حمل 
کننـده دارد، کسـی اسـت که دارنـده بارنامه اسـت. نکته دیگری 
کـه می تـوان مطابـق قانـون دریایی ایـران بارنامـه دریایـی را به 
عنـوان سـند مالکیـت کالاهـا تلقـی نمـود تصریـح بـه امـکان 

صـدور بارنامـه قابـل انتقـال در حقـوق دریایـی ایران اسـت.
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مسـتنبط از مـواد 61 و 65 قانـون دریایـی ایران این اسـت1920که 
حقـوق ایـران امـکان صـدور بارنامه در وجـه حامل و آثـار آنرا 
بـه رسـمیت شـناخته اسـت. بارنامـه در وجـه حامـل در فرضی 
صـادر می شـود کـه فرسـتنده کالا نـه تمایلـی بـه تعییـن هویت 
گیرنـده کالا در بارنامـه داشـته باشـد و نـه بـه ذکـر نـام خـود 
بـه عنـوان مرسـل الیـه؛ بنابرایـن بـا فرمانده کشـتی یـا متصدی 
حمـل توافـق می کند کـه بارنامـه در وجه حامل صادر شـود. در 
ایـن حالـت دارنـده سـند در وجه حامل، مالک محسـوب شـده 
و بـرای دریافـت کالا محـق اسـت و بـه هیـچ عنـوان نمی تـوان 
حـق واگـذاری را از او سـلب کـرد. واگـذاری نیـز نیـازی بـه 
نوشـتن عباراتـی بـر رو یـا پشـت بارنامـه نـدارد، بلکـه با قبض 
و اقبـاض کالا انجـام می شـود )السـان و امینـی، 1393: 42(. در 
حقیقـت در بارنامـه در وجـه حامـل، دارنـده بارنامـه می توانـد 
آنـرا بـا ظهرنویسـی بـه شـخص دیگـری منتقـل نمایـد. در این 
حالـت بارنامـه بـه حواله کرد شـخص معین صادر می شـود و او 
می توانـد بـا عمـل ظهرنویسـی بارنامـه آن را بـه دیگـری منتقل 
کنـد. در چنیـن وضعیتی ظهرنویسـی را باید تابـع مقررات قانون 
تجـارت دانسـت. بنابرایـن اولاً ظهرنویسـی بایـد بـه امضـای 
ظهرنویـس برسـد و ثانیـاً ممکـن اسـت در ظهرنویسـی تاریخ و 
اسـم کسـی کـه بارنامـه بـه او انتقال داده شـده اسـت قید شـود 

)نجفـی اسـفاد، 1393: 109(.
امـکان صـدور بارنامـه در وجـه حامل یا بـه حواله کـرد، دلالت 
بـر ایـن نظـر دارد کـه چنیـن بارنامه هایی بـا توجه به نـص ماده 
61 در ذکـر عبـارت »ماننـد چـک«، دارای آثـاری شـبیه اسـناد 
تجـاری ماننـد چـک اسـت کـه قابلیـت معاملـه آن در عـرف 
تجـاری بـه خوبـی به رسـمیت شـناخته شـده و همگـی دلالت 
بـر ایـن دارد کـه بارنامـه را در حقـوق ایـران می توان بـه عنوان 
یـک سـند مبیـن مالکیـت کالاهـا از ایـن جهـت کـه دارنـده آن 
حـق تصرفـات مالکانه مانند سـایر اسـناد تجاری را نسـبت بهآن 

تلقـی کرد. دارد، 
تلقـی بارنامـه بـه عنـوان سـند مالکیـت در حقـوق ایـران باعث 
می شـود کـه دارنـده بارنامـه ماننـد دارنـده هـر سـند مالکیـت 
دیگـر حـق انجـام تصرفـات بـر مبنـای حقـوق مالکانه خـود بر 
کالاهایـی کـه بارنامـه نشـان دهنده آنها هسـتند را داشـته باشـد. 

19. »کیفیت حقوقی بارنامه دریایی: بارنامه دریایی ممکن است مانند چک 
به نام شــخص معین یا حامل یا حواله کرد صــادر گردد. در صورتی که 
صادرکننــده بارنامه هنگام تنظیم بارنامه تاریخ آن را مقدم بر تاریخ صدور 
بگذارد در مقابل تحویل گیرنده کالا مســئول کلیه خسارات وارده به علت 

این تغییر تاریخ خواهد بود«.

20. »تحویل بار قبل از رســیدن به مقصد: پــس از صدور بارنامه دریایی 
نمی تــوان تحویل بار را قبل از رســیدن به مقصد مطالبــه نمود مگر آنکه 
نسخه اصلی قابل انتقال بارنامه به فرمانده و یا متصدی باربری تسلیم گردد 
در صورتی که این امر ممکن نباشــد تحویل بار در قبال وثیقه کافی جهت 

جبران خسارت احتمالی صورت خواهد گرفت«.

بنابرایـن دارنـده بارنامـه می توانـد بارنامـه را بـه وثیقـه بگـذارد 
یـا بـر روی کالاهـای در حـال حمـل، از طریـق فـروش همـراه 
بـا انتقـال بارنامـه بـه شـخص دیگـری، کنتـرل نمایـد. لـذا حق 
کنتـرل و تصـرف انحصـاری کـه از ویژگی هـای سـند مالکیـت 
بـرای دارنده آن اسـت، بـه نظر می رسـد که برای دارنده نسـخه 

اصلـی بارنامـه در حقـوق ایـران نیز شـناخته شـده اسـت.
نکتـه دیگـر اینکه بنـد ج ماده 1 »آییـن نامه اجـرای قانون حمل 
و نقـل و عبـور کالاهـای خارجـی از قلمـرو جمهوری اسـامی 
ایـران« مصـوب هجدهـم مـرداد 1377 بارنامـه را صراحتـاً بـه 
عنـوان سـند مالکیـت کالاها تلقی نموده اسـت. به عبـارت دیگر 
هـر چند قانـون دریایـی ایران هیـچ عبارت صریحـی تحت این 
عنـوان کـه بارنامـه را بـه عنوان یـک »سـند مالکیـت« تلقی کند 
نـدارد و صرفـاً بـر مبنایکارکردهـای بارنامـه در قانـون دریایـی 
ایـران می تـوان چنیـن برداشـتی را نمـود امـا آییـن نامـه اجرای 
قانـون حمـل و نقل بـه صراحت بارنامـه را سـند مالکیت کالاها 
دانسـته اسـت. بنـد ج مـاده 1 ایـن آییـن نامـه عنـوان مـی دارد: 
»بارنامـه عبارتسـت از مبیـن مالکیـت کالا کـه حمـل کننـده یـا 
نماینـده وی پـس از وصـول کالا صـادر می نمایـد و حاکـی از 
حمـل کالای معینـی از یـک نقطـه )مبـدأ حمـل( به نقطـه دیگر 
)مقصـد حمـل( با وسـیله حمل مـورد توافـق )کشـتی، کامیون، 
قطـار، هواپیمـا و یا ترکیبـی از آنها( در مقابـل کرایه حمل معین 

می باشد«.
از طـرف دیگـر بارنامـه دریایـی به نظـر می رسـد در معنای اعم 
جـزء اسـناد تجـاری تلقـی می شـود. بـه طـور کلـی دو نـوع از 
اسـناد تجاری در میان حقوقدانان شناسـایی شـده اسـت. اسـناد 
تجـاری در معنـای اعـم آن و اسـناد تجـاری در معنـای اخـص. 
سـند تجـاری دارای دو معنـای عـام و خـاص اسـت )افتخاری، 
1380: 36(. در تعریـف اسـناد تجاری به معنی خاص بیان شـده 
اسـت که اسـناد مزبور عبارت اسـت از اسـنادی کـه مانند برات 
نماینـده مبلغـی وجه نقد بـوده و پرداخت آن در سررسـید معین 
یـا عندالمطالبـه پیـش بینـی نشـده و از طریق ظهر نویسـی قابل 
انتقـال اسـت. بـر مبنـای این تعریـف هر چنـد بارنامـه از طریق 
ظهـر نویسـی قابـل انتقال اسـت امـا بارنامـه نماینده مبلـغ معین 
وجـه نقـد بـوده بلکـه نماینـده کالاهای نشـان دهنده آن اسـت. 
بنابرایـن بارنامـه نمی توانـد سـند تجـاری در معنـای اخـص آن 

تلقی شـود.
از طرف دیگر در تعریف اسـناد تجاری به معنای اعم دو ویژگی 
عمومـاً بـرای این اسـناد ذکر شـده اسـت. بعضـی از حقوقدانان 
اسـناد تجـاری بـه معنـای عام را شـامل اسـنادی می داننـد که به 
وسـیله تجـار و شـرکت های تجـاری در قلمرو تجارت اسـتفاده 
شـده اسـت )سـتوده تهرانی، 1385: 15_ اخاقـی، 1358: 9( و 
برخـی دیگـر از حقوقدانـان در بیـان ویژگـی دیگـری از اسـناد 
تجاری در معنای عام آنها این اسـناد را شـامل اسـنادی می دانند 
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کـه قانونگـذار تشـریفات خاصـی بـرای تنظیـم و صـدور آنهـا 
پیـش بینـی کـرده اسـت و چنانچـه سـندی دارای ایـن شـرایط 

نباشـد سـند تجـاری تلقی نمی گـردد )خزاعـی، 1385: 22(.
بـا توجـه بـه ویژگی هـای اسـناد تجـاری بـه نظـر می رسـد کـه 
بارنامـه دریایـی بـه عنـوان یـک سـند تجـاری تلقـی می گـردد. 
زیـرا صرفنظـر از ذکـر عبـارت »مانند چـک« در مـاده 61 قانون 
دریایـی ایـران بارنامه دریایی دارای هر دو ویژگی اسـناد تجاری 
در معنـای عـام آنهاسـت. بارنامـه دارای ویژگی اول اسـت: زیرا 
معمـولاً بـه وسـیله تجـار و شـرکت های در قلمـرو فعالیت های 
تجـاری اسـتفاده می شـود و هـم دارای ویژگـی دوم اسـت: زیرا 
قانونگـذار در قانـون دریایـی ایران شـرایط خاصـی را برای این 

سـند )بارنامـه دریایـی( در نظـر گرفته اسـت.
مبنـای حقوقـی مالکیت دارنده سـند دروجه حامـل را نیز )مانند 
بارنامـه در وجـه حامل( می توان حکمی دانسـت کـه قانون گذار 
درقانـون مدنـی مقـرر نمـوده اسـت )افتخـاری، 1380: 259(. 
قانونگـذار در مـاده 35 قانـون مدنـی عنـوان مـی دارد: تصـرف 
بـه عنـوان مالکیـت، دلیـل مالکیـت اسـت مگرآنکـه خافش به 
اثبـات برسـد. دراصطـاح حقوقـی نیز تصـرف به معنی تسـلط 
واسـتیاء بریـک مال، درمقـام اعمال حق اسـت )صفایی، 1384: 
205( و همانطوریکـه عنـوان گردیـد بارنامـه به عنوان یک سـند 
مبیـن مالکیـت در جرگـه امـوال منقـول اسـت. عـاوه بـر ایـن 
بارنامـه بـه عنـوان یک سـند تجاری کـه امکان صدور به شـکل 
در وجـه حامـل را نیـز دارد، دارنـده آن وفـق مـاده 320 قانـون 
تجـارت بـه عنـوان مالـک آن تلقـی می شـود. مـاده 320 قانـون 
تجـارت عنـوان مـی دارد: »دارنده هرسـند دروجه حامـل، مالک 

و بـرای مطالبـه وجه آن محق محسـوب می شـود«.
بنابرایـن بارنامـه در حقـوق ایـران بـه عنـوان یک سـند مالکیت 
شـناخته می شـود کـه بـه نظـر می رسـد کارکردهـای مالکیـت 
بارنامـه در حقـوق ایـران ظاهراً با توجه به نص مـاده 61 در ذکر 
عبـارت »ماننـد چـک«، از جمله انتقال تصـرف، انتقال مالکیت و 
انتقـال حقـوق قراردادی بیشـتر قابلیـت تحقـق را دارد، هر چند 
صـدور حکـم دقیـق در این خصـوص مرتبـط با بررسـی انتقال 
مالکیـت کالاهـا تحـت قرارداد مبنایی فروش و بررسـی شـروط 

قـراردادی متعاقدین دارد.

بحث و نتیجه گیری
حقـوق ناشـی از بارنامـه متعاقـب انتقـال آن بـه خریـدار منتقل 
می شـود. انتقـال ایـن حقـوق در قالـب بارنامه از ایـن جهت در 
نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه در حمـل کالاهـا بـه وسـیله دریا، 
محمولـه ممکـن اسـت در مـدت بسـیار طولانی در حـال حمل 
بـر روی عرشـه کشـتی باشـد. بارنامـه وسـیله ای اسـت کـه در 
ایـن مـدت بـه کمک خریـدار می شـتابد و به وسـیله این سـند، 
دارنـده بارنامـه می توانـد نسـبت بـه عرضه کالاهای حمل شـده 

کـه بارنامـه نشـانگر آن اسـت در بازار اقـدام نمایـد. در حقیقت 
بارنامـه بـه دارنـده آن توانایـی نسـبت بـه تصرفـات ناشـی از 
حقـوق مالکانـه را نسـبت بـه کالاهـا می دهـد و البته ایـن مقوله 
در صورتـی اسـت کـه بارنامه از جملـه بارنامه های قابـل معامله 
باشـد. ایـن توانایـی سـبب می شـود که دارنـده بارنامـه حتی در 
زمانـی کـه کالاها در حال حمل بر روی عرشـه کشـتی هسـتند، 
چنیـن تلقـی شـود کـه کالاهـا بـه طـور نمادیـن بـه او منتقـل 
شـده اند و براسـاس ایـن تحویل نمادین و به رسـمیت شـناخته 
شـدن ایـن حق توسـط رویه بازرگانـی، امکان تصرفـات مالکانه 
از جملـه عرضـه کالاهـا بـرای فـروش یـا بـه وثیقـه گذاشـتن 

کالاهایـی کـه بارنامـه نشـانگر آنها هسـتند را پیـدا می کند.
زمانـی می تـوان بارنامـه را بـه عنـوان یـک سـند مالکیـت تلقی 
نمـود کـه بارنامـه کارکردهـای ناشـی از هـر سـند مالکیتـی، از 
جملـه انتقـال تصـرف )یـا سـلطه(، انتقـال مالکیـت و انتقـال 
حقـوق قـراردادی را محقق سـازد. تحقق این کارکردها بسـتگی 
بـه سیسـتم حقوقـی حاکـم بـر بارنامـه و مهم تـر از آن پذیـرش 
ایـن قابلیتهـا بـه وسـیله رویـه بازرگانـی بیـن المللـی دارد. بـه 
طـور کلـی بـه نظـر می رسـد تلقـی بارنامـه بـه عنوان یک سـند 
مالکیـت کـه نشـان دهنده مالکیـت کالاها برای دارنده آن باشـد، 
میسـور اسـت امـا انتقـال بارنامـه نمی توانـد متـرادف بـا انتقـال 
مالکیـت کالاهـا از این جهت باشـد که بـه صرف انتقـال بارنامه 
مالکیـت کالاهـا نیـز منتقـل می شـود و از این جهت می بایسـتی 
سـایر توافقـات صـورت گرفتـه بین طرفیـن قرارداد فـروش نیز 
مـورد بررسـی قـرار گیـرد و صـدور یـک حکـم کلـی مبنـی بر 
اینکـه بارنامـه بـه عنـوان سـند مالکیـت کالاهـا تلقی می شـود، 
دشـوار اسـت. در مقولـه جایگزینـی بارنامـه کاغـذی بـا بارنامه 
الکترونیکـی نیـز اکثر تاشـهای قانونگـذاری در خصوص اینکه 
بارنامـه الکترونیکـی را می تـوان بـه عنـوان یـک سـند مالکیـت 
تلقـی نمـود یـا خیـر، کمتـر از 30 سـال قدمـت دارنـد کـه بـا 
ایراداتـی نیـز مواجـه بوده انـد. بنابرایـن طبیعی اسـت کـه تحقق 
ایـن کارکـرد بارنامـه کاغـذی یا هر سـند نشـان دهنـده مالکیت 
در عرصـه حمـل و نقل دریایـی در خصوص اسـناد الکترونیکی 
یـا بارنامـه الکترونیکـی بـه سـادگی ممکن نباشـد و لازم اسـت 
کـه جنبه هـای مختلـف ایـن جایگزینـی از جمله انتقـال تصرف 
)یـا سـلطه(، انتقال مالکیـت و انتقال حقوق قـراردادی در محیط 

الکترونیکـی مـورد بررسـی قـرار گیرد.
تحقـق کارکـرد مالکیت بارنامـه، ارتباط نزدیکی بـا قصد طرفین 
و قواعـد ماهـوی ملـی حاکـم بـر بارنامـه دارد کـه ایـن مقولـه 
عـاوه بـر تدویـن پروژه هـای بیـن المللـی در راسـتای تدویـن 
سـازی  بسـتر  مسـتلزم  بارنامه هـا،  بـرای  متحدالشـکل  قواعـد 
مناسـب در قواعـد ملـی داخلـی نیـز می باشـد. از ایـن جهـت 
تدویـن قوانیـن نمونـه ماننـد قوانین نمونه آنسـیترال کـه به طور 
معمـول بـه عنـوان الگـو در بسـیاری از کشـورها مـورد توجـه 
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واقع می شـود و همچنین برگزاری دوره های آموزشـی در سـطح 
بیـن المللـی می توانـد کمک شـایانی بـه وحدت سـازی حقوق 

تجـارت بیـن الملـل نماید.
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